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Abstract 

Overshadowed by the leading and well-known theories in the history of philosophy, 

some of the ideas of philosophers have always been neglected or less considered. The 

passage of time and the emergence of modern issues reveal new dimensions of such 

thoughts. Thinkers of this movement claim that transhumanism holds deep historical-

philosophical roots, and above all, they seek historical aspects of transhumanism in the 

era of modernism and modern philosophy. In this paper, we examine the evolution of 

transhumanism in the history of philosophy from the seventeenth to the twentieth 

century. Our results show that there have been many thinkers in the history of 

philosophy who have firmly believed in the advancement of man through technology, 

and have combined it with their philosophical ideas. They believed that many aspects of 

human nature, biology, and culture could be changed, strengthened, or eventually 

overcome using technology and human ingenuity. Although the capability of science 

and technology of the time was not such as to allow them to experiment most of their 

transhumanistic ambitions, put forwarding these ambitions made a historical-

philosophical evolutionary trend that transhumanists use today to justify their ideas. 
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  چكيده
هـاي   انديشـه  از بخشـي  تـاريخ، همـواره   در شده شناخته و اصلي نظريات به پرداختن سايه در

 نـوين،  مسائل بروز و زمان گذر. اند گرفته قرار توجه مورد كمتر يا مانده مغفول متفكران بزرگ
- علمـي  جنـبش  يـك  عنـوان به تراانسان. سازد مي آشكار را ها انديشه دست اين از اي تازه ابعاد

 داراي گرايـي  تراانسـان  انـد  مـدعي  جنبش اين نظران صاحب. است مسائل اين جمله از فناورانه
 دوران در را تراانساني تاريخي وجوه چيز هر از بيش و است، فلسفي- تاريخي عميق هاي ريشه

تاريخ  در گرايي تراانسان تطور سير صدديم در مقاله اين در. جويند مي جديد فلسفه و مدرنيسم
 كه دهد مي نشان پژوهش نتايج. دهيم قرار بررسي مورد را بيستم تا هفدهم سده از فلسفه علم و

 اند داشته فناوري طريق از انسان ارتقاء به راسخ اعتقاد كه اند بوده متعددي انديشمندان تاريخ در
 از بسـياري  كـه  داشـتند  بـاور  آنهـا . اند آميخته در خويش فلسفي - علمي هاي انديشه با را آن و

 انساني نبوغ و فناوري از استفاده با توان مي را فرهنگ و شناسي، زيست انسان، طبيعت هاي جنبه
 آن در فنـاوري  و علـم  تـراز  گرچه .شد چيره آنان بر نهايت در يا و كرد، شان تقويت داد؛ تغيير
 بوتـه  بـه  را خود تراانساني هاي بلندپروازي از وسيعي طيف دهد اجازه كه نبود اي گونه به زمان
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 امـروزه  كـه  نمود ايجاد را فلسفي- تاريخي سيري ها، بلندپروازي اين طرح اما بگذارند؛ آزمايش
  .برند مي بهره آن از خود هاي انديشه به بخشيوجاهت در گرايان تراانسان

  علم، آينده، فناوري، ارتقاء تراانسان، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1
عميقي به فناوري پيدا نموده است. اما موضوعي دون ترديد زندگي در جهان امروزي وابستگي ب

 ـ  است كه سرعت ظهور و بروز فنـاوري اين شود كه كمتر به آن توجه مي طـرز   ههـاي پيشـرو ب
ها باعث ايجاد تغييرات مثبت و منفي متعـددي  انگيزي در حال افزايش بوده و توسعه آنحيرت

 مقطـع  هر و   نماييممي زندگي فرد به منحصر موقعيتي در اكنون مادر زندگي بشرگرديده است. 
 يعني جديد هزاره طليعه در. دهدمي پيوند مذكور هاي فناوري به پيش از بيش را ما زماني كوتاه 

عنــوان . بــهاثــري نبــود هــاي كنــونيبســياري  فنــاوري ، ازســال قبــل حــدود بيســت و پــنج
 فضاي مجازي، شركت گوگـل، بيـت كـوين و ارزهـاي ديجيتـال،      هوشمند، هاي گوشي  نمونه،

 را مـي  ديگري گوناگون هايمثال و  جي، كامپيوترهاي كوانتومي، هوش مصنوعي، اينترنت نسل
 بـه  اكنـون  هـا  فنـاوري  ايـن  از بسـياري . نبودنـد  موجود زمان آن در كدام هيچ كه برد نام توان

 .اند بديل شدهت ما روزمره هايفعاليت در كننده كمك ابزارهاي

هـاي  طور ملموسي در بسترهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و ديگر سـاحت  چه كه بهآن
بسـياري از ايـن   باشـد ايـن امـر اسـت كـه      زندگي انساني امروزي ما قابل درك و رديابي مـي 

آورنـد، در راسـتاي    طرز مستقيم و يا از طريق بسـتري كـه فـراهم مـي     بههاي پيشرو، يا  فناوري
جنبشـي   تراانسان ند.دارنگام برمي مگرايي انسان و ماشين و گاهي حتي ادغام انسان و ماشينه

گذرد، اما به نحـوي  هايش ميفناورانه است كه كمتر از سه دهه از شروع رسمي فعاليت- علمي
م مه داستان اين از لاينفكي خود را كه جزء هايفعاليت و هاهاي متنوعي ايدهوسيع و در عرصه

كنند. اين نحله ادعاي ارتقاي ماهيت انسـان  ست، پيگيري ميگرايي فزاينده انسان و فناوري ا هم
از طريق فناوري و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي انسان، حذف رنج، بيماري و مرگ از زنـدگي  

هاي عميق هاي تراانساني داراي ريشهنظران اين جنبش معتقدند كه انديشه بشر را دارند. صاحب
هـاي  هـاي از تراانسـان را در اسـطوره   تـوان صـورت  اي كه ميگونهيرينه تاريخي هستند، بهو د

 و تصـورات  يعنـي  بيني يك فرهنگ هستند؛ گر جهان ها نوعاً بياناسطورهباستاني مشاهده نمود. 
علاوه،  به  د.دهنيو جهان بازتاب م طبيعت در انسان جايگاه ملت را درباره يك هاي فرض پيش

 جهـان،  درك بـراي  منبعـي  دارد سـعي  و شـده  آغـاز  مقـدس هاي داستان فرم با اغلب اسطوره
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 رسـوم،  و آداب لـذا    .آورد فـراهم  خاصهاي و پديده رويدادها، ها،آمدن گونه پديد چگونگي
 قـرار گرفتـه اسـت    هااسطوره اين تأثير تحت ملت هر انديشه و صفات، باورها،  زندگي، سبك

(Selbin, 2010) . يونـاني تمايـل    جامعه  كه چهآن اساس بر ها هاسطور نيز باستان يونان جامعهدر
 هـا و هاي اوليه درباره ارزشنشانه .گرديدمي منعكس شود، متمركز آنها حول فرهنگشان داشت

. (Byrne & Pitt, 2020)اسطوره يونـاني پرومتئـوس پيـدا نمـود      در توانيخطرهاي فناوري را م
او  هخواسـت يقرار داشته است و زئوس م يانگيزوضعيت مخاطرهبراساس اين اسطوره، بشر در 

 ، مـي و به بشر كه قبلاً هرگـز آن را نداشـته اسـت    هرا نابود كند. پرومتئوس آتشي را از او ربود
 نجـات  انقـراض  خطر از را ند و نسل ويمنفعت برسا او بتواند از اين طريق بهبلكه  تا ايدبخش
 قالـب  در انسـان  بـه  آتش دادن و خدايان از سرپيچي دليل به بيشتر پرومتئوس رو، اين از. دهد

غربـي، وي   كلاسـيك  سـنت  در بنـابراين، . شودمي شناخته تمدن كلي طوربه و فناوري، دانش،
شخصيتي اساطيري است كه نشان دهنده تلاش انسان، بـه ويـژه در راسـتاي دانـش علمـي در      

در عصـر رنسـانس و آغـاز تحـولات      (Benvegnù, 2018).جهت بهبود وضعيت خويش است 
  خود گرفت. تجربي تمايلات پرومتئوسي نيز رنگ و بوي متفاوتي به- معرفتي و علمي

گرايي گيري جنبش تراانسان سير شكل آگاهي از پيشينه تاريخي وبا عنايت به آنچه بيان شد 
 طور پيوسته بر زنـدگي ،  اند به گرايانه توانستههاي تراانساناي از پديده كه چگونه مجموعهو اين

در اين راسـتا   .د، حائز اهميت استبگذارن انسان تأثير و آينده ها،ارزش ها،شخصيتتصورات، 
گرايي در تاريخ علم و فلسفه از سـده هفـدهم تـا بيسـتم را      سير تطور تراانسانپژوهش حاضر 

  دهد.مورد بررسي قرار مي
  

  مفهوم تراانسان .2
 humanو  وراي، آن سـوي ، فرا، ترابه معني دگر،  transاز تركيب پيشوند  transhumanتراانسان 

به معني انسان  تشـكيل شـده و بـه معنـاي انسـانِ در گـذر از شـرايط كنـوني اسـت. از نظـر           
 14گردد كه توسط شاعر معروف قرن گرايي به متني ادبي برميشناسي ريشه كلمه تراانسان لغت

بـار از كلمـه   نگارش شـده اسـت و در آن اولـين     (Dante Alighieri) اليگري ميلادي ايتاليا دانته
"transumanar "  فرا رفـتن از شـرايط و درك   «استفاده كرده است. معناي اين كلمه در اين متن

دانته اين لغت را براي توصيف صعود معنوي انسان بكار برد، اما . (Lee, 2019: 50)است. » انسان
برنـد. ايـن   اژه براي توصيف مداخله فناورانه و تغيير فيزيكي بهـره مـي  تراانسان گرايان از اين و

لغت به خوبي براي انتقال مفهومي كه پيشگامان اين جنبش بدنبال آن بودنـد در تطـابق بـود و    
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داران جنـبش از ترجمـه انگليسـي     از طلايـه  (Julian Huxley) باعث شد كـه جوليـان هاكسـلي   
"transhumanize" ي آن بهره ببرد ( همان)به مفهوم امروز.  

 كند:تراانسان تعريف زير را از تراانسان ارائه مي انجمن جهاني

نهضتي فكري و فرهنگي كه امكان و اشتياق به بهبود اساسي شرايط انساني را از طريق 
هاي گسـترده بـراي    عقل كاربردي، به ويژه از طريق توسعه و در دسترس قرار دادن فناوري

كند. ما  هاي فكري، جسمي و رواني انسان تأييد مي ي چشمگير ظرفيتحذف پيري و ارتقا
سـازد بـه    توانيم از ابزارهاي فناورانه اي بهره ببريم كه در نهايت ما را قادر مـي  همچنين مي

كند، حركت كنيم (انجمن جهـاني   تلقي مي» انسان«فراتر از تفكري كه ما را صرفاً به عنوان 
  ).2002تراانسان، 

پردازان كنوني تراانسان است، كه در آثـار خـود همـان    ترين نظريهم از شاخصنيك بسترو
را  مـاكس مـور تراانسـان    (Bostrom, 2005).دهـد  تعريف رسمي انجمن تراانسان را ارائه مـي 

هـا، اهـداف و   اي اساسـاً بهتـر از طريـق  ارزش   صورتي از تعهد بـراي شـكل دادن بـه آينـده    
سايمون يانـگ در مانيفسـت خـود آن را بـه      (More, 2013: 15). داندهاي كلي ميگيري جهت
كنـد   تعريف مي» هاي انساني از طريق عقل، علم و فناوري اعتقاد به غلبه بر محدوديت«عنوان 

(Young, 2006). بياني مدرن از آرزوهاي باستاني و فرافرهنگـي بـراي   «تراانسان را  جيمز هيوز
. (Hughes, 2012: 1) »دانـد نظر اجتماعي و جسماني مي دگرگوني بنيادين موجوديت انسان، از

گرايـي مسـيحيت،   وي معتقد است پيش از عصر روشنگري اين دست تفكرات تنها در هـزاره 
اي از اعتقادات معنوي، كيمياگري و علومي از اين دست بيان شده اسـت، امـا در جنـبش    پاره

يابند. در واقع روشـنگري تمـايلات   اي علمي و فناورانه ميروشنگري اين تمايلات بشر جنبه
گيري از علم و فناوري، با هدف بهبود سلامت، طـول  هايي جهت بهرهتراانساني را ذيل پروژه

 .(همان) هاي انساني و استفاده از عقل براي متحول كردن جامعه هدايت نمودعمر و توانايي

  
  در سده هفدهم  هاي علمي تراانساني نخستين ايده. 3

  بيكنهاي فرازماني  آرمان 1.3
 شك يكي از تأثيرگذارترين افراد در پيدايش دوران نوزايي و تجديـد حيـات علمـي غـرب    بي

هفـدهم اسـت كـه    سـده  شانزدهم و اوايل  سدهمانيست ويلسوف اف وي. است بيكن فرانسيس
 گـذار بنيـان عنوان پدر علم نـوين و   هاي سياسي، حقوقي، و نويسندگي او را بهعلاوه بر فعاليت
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فكـري در آن   تحولات و هادگرگوني تاريخچه و روند بر مروري با  .شناسندمي نيز   علم فلسفه
هـاي  بيكن در سرعت بخشي به تطور انديشـه  فرانسيس هاي انديشه بارز نقش به تواندوره مي
 به بيكن. «هاي متمادي در دنياي غرب به حالت جمود در آمده بود، پي بردكه براي قرن بشري
: است خويش زمانه روح نماد وي. آيدمي حساب به آينده پيامبر و گذشته نقاد ايعديده دلايل
انساني در راستاي فراهم آوردن موجبـات بهزيسـتي    فناورانه رهاوردهاي گماردن كار به تمناي
  ).60: 1372كاپالدي ( »انسان

 نمـود  تـلاش  خـويش  عصر بر حاكم منطق و فلسفه   كشاندن بدون ملاحظه نقدبه  ابيكن ب
. بـردارد  سـرش  از  ن فلسفه كهن راسنگي سايه و نموده بيدار غفلت خواب از را اش انسان زمانه

جايي كه توانست درباره اهميت ارزش ذاتي علم آموزي و  و تا  بخشيد توسعه را پيشرفت ايده
بشـر، علـم و   انـداز او از آينـده   در چشم ويژه علوم جديد به نگارش رساله و مقاله پرداخت. به

رو، وي  هاسـت. از ايـن  ارتقاي كيفيت زنـدگي انسـان   منظوربهفناوري در خدمت بهبود جامعه 
ي تفكـرات  امبنبر ستايد و كند، ميايفا مي معضلات نقشي را كه علم و فناوري مدرن براي رفع

نما بـيش از هـر   قطب و هاي چون صنعت چاپ، باروت،اش معتقد است كه فناورياومانيستي
سـده   (Sorker, 2015). يا مكتب فلسفي ديگري بر تاريخ بشـر تـأثير گذاشـته اسـت     مپراتوريا

هاي  ديدگاه  ميان، آن در  هفدهم شاهد تولد و شكوفايي اشكال جديدي از علوم و فناوري بود و
تـوان   اين امر را مي دليل. گيردمي خود به تراانسان امروزي معناي با بيشتري تشابه بيكن خاص

اگر كسي بخواهد  دارداظهار ميآنجا كه  ،شد جويا وي  »فزوني و ارجمندي دانش « در كتاب 
(ويل جاي بگذارد بايـد علـم و اطـلاع كـافي داشـته باشـد       عملي انجام دهد كه اثري از خود به

بـا  كـه   آنمگر  ،مسلط شدن بر طبيعت كار غير ممكني استوي باور دارد كه . )1335دورانت، 
سوي مدينـه  ممكن به مسيرتنها  و زير فرمان خويش آوريمآگاه شدن از قوانين طبيعت آن را به

به حد  رفاه و آرامش جهات، تمام  واسطه ارتقاي بشر از جايي كه بهداند، را مسير علم مي فاضله
 طبيعتبرپيروزي بشر بشر، كه در واقع  آينده با ارتباط در خويش است. بيكن باور رسيده غايي
است،  جاري   در آن گراييتراانسان روح توان گفتمي كه اي، عقيدهكندگويي مي پيشرا  است

. شد خواهد پيروز طبيعت بر هنر مسابقه اين در كه شوممي متعهد كاملاً من «گويد: آنجا كه مي
 »بدهـد  انجـام  بايد كه است چيزهايي آن قسط پيش و بيعانه است داده انجام تاكنون بشر چهآن
 ).109: 1335، ويل دورانت(

 اهداف   كه با ،بخش بيكن، دو آرمان جالب وجود دارد هاي فناورانه الهامدر ميان همه آرمان
 سرمازيسـتي  پديده و) عمر طول افزايش(  فناناپذيري يعني گرايانتراانسان امروزي بلندپروازانه
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 يافـت  وفـور  بـه   عمـر  افـزايش  بـه  گـرايش  محتـواي  بـا  مضاميني او آثار در. دارد تطابق كاملاً
گرايان امروزي مايل بود علل علمي پوسيدگي فيزيكي را بهتر درك ند تراانسانمان بيكن  .شود مي

ثر در ؤبود كه با درك اين عوامـل م ـ  كه چگونه اين علل با هم در ارتباطند. او اميدواراينكند و 
 كـردن  و معكوس نمودن متوقف چگونگي كشف ا،پيري و فرسودگي و ارتباط پيچيده بين آنه

نويسـد و  كه ذكر شد مـي شهري آرمان درباره »نو آتلانتيس «در كتاب او  مكن شود.م روند اين
فيزيـك بـدني و     شـود، ند ميپيري كُ اند، رونددگر برتوان  داند كه جواني را مي آن را جايي مي
هاي انسان افـزايش   توانايي ، ونمايدتغيير ميهاي علمي و طراحيواسطه علم  ها بهاخلاق انسان

اصـول آن  بـه  كنوني قبل از پديده سرمازيستيسده چنين بيكن چند هم .(Bohan, 2018)يابد مي
هـاي سـاده امـروزي وجـود نداشـت، امـا او       فكر كرده است. گرچه در آن زمان حتي يخچـال 

 نگهـداري  بـراي  مناسبي ند روشتوامي سردسازي كرد كه آيادرستي به اين موضوع فكر مي به
 طور مفصل بيكن بهباشد يا خير.  بيايد، وجود به بافت جزئيات در تخريبي كه آن بدون بدن بافت
 پـردازي  نظريـه  سرما نگهدارنده خواص درباره »مرگ و زندگي تاريخ «با عنوان  خود كتاب در

عنوان  بدون ترديد بيكن كه به همان).( است داده انجام نيز زمينه اين در آزمايشاتي است و كرده
شـود، بـا آثـار و افكـار     يكي از متفكران سرشناس تمـام دوران در دنيـاي غـرب شـناخته مـي     

تـوان يكـي از پيشـگامان اوليـه     خواني داشته را ميگرايي مدرن هماي كه با ترانسانبلندپروازانه
  گرايي به حساب آورد.تراانسان

 
  هاي آغازين  هوش مصنوعي ايده 2.3

هفدهم ميلادي كه بنيانگـذار فلسـفه    سدهو رياضيدان فرانسوي  ،دانشمند ،رنه دكارت فيلسوف
 اين به او  مندي به مسئله ذهن و بدن انسان انديشيد.طور نظام اولين فردي بود كه به است، جديد
 لذا و دو ساحت مجزا از هم هستند  اما دارند، تعامل هم با بدن گرچه و ذهن  كه بود رسيده باور

ز نظريات مطرح حوزه فلسفه ذهن ا يكي امروزه كه نمود، مطرح را دكارتي انگاريدوگانه نظريه
 قدرت كه هستند ايپيچيده زنده هايماشين حيوانات بدن كه بود معتقد . دكارتآيدبه شمار مي

 و رفتارهـا  كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  بـه  بـه  خـود  هـاي آزمـايش  طريق از او. دارند تكثيري خود
يكي دارد. از اين رو معتقد مكان توضيح حيوانات رفتار شبيه نيز انساني فيزيولوژيك عملكردهاي

تواند بسياري از حركات انسان را تقليد كند. اما چنان كه بود كه يك ماشين با طراحي خوب مي
او  امـا گنجانـد.  طور كلي ذهن را در قالب جسم نمـي  ذكر شد احساسات و تفكرات انسان و به

نند قدرت زبـان وجـود دارد و   ما حيوان و انسان رفتار ميان كليديهاي تفاوت كند مي تدلالاس
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توانايي استفاده از آن زبان را  وي هاي بسيار متفاوتي سازگار شوند.توانند با موقعيت ها ميانسان
كنـد   مـي  وضوح انسان را از حيوان متمايز مي كند. بنابراين، فرض داند و لذا بهنشانه انديشه مي

اده اسـت؛ نـوعي روح كـه در    د جـاي  خـود    كه برخلاف بدن حيوانات، انسـان يـك روح را  
 فيزيكي، جوهر و ذهني جوهر ميان تمايز (Janes, 2013). گرديده است موجودي مكانيكي ساكن

زي وجود امرو مصنوعي هوش ماهيت پس در كه علمي و فلسفي سؤالات عمده به پرداختن و
است كه وي را اولين متفكر اين حوزه از دانش بدانند. دكارت هـيچ دانشـي   دارد، باعث شده 

اما قاطعانه  ،هاي امروزي ما راجع به هوش مصنوعي محدود نداشت از اصطلاحات يا فناوري
 ,Bohan)سـاخت  ، هـاي محـدود  توان موجودي مانند انسان با ويژگـي  اين باور بود كه مي بر

علم هوش مصنوعي دارد.  ادكارتي ارتباط بسيار نزديكي بدر واقع تمايز ذهن و جسم . (2018
 مي قياس ذهن چون هم افزار نرم  اين ارتباط به اين صورت است كه در اصول هوش مصنوعي

 ـ و گـردد اجرا مـي  است انساني مغز مثابهبه كه كامپيوتري بستر بر و شود  از دانـش  ه كسـب ب
. (Oregan, 2021) پـردازد  مـي  منطقـي هـاي  اسـتنتاج  و حسگرها وسيله به حسي ادراك طريق

گردد آن است كه تأثيرگذاري تفكرات و تأملات دكـارت چگونـه    جا مطرح مي سوالي كه اين
براي پاسخ به اين پرسش بايـد يكـي از    است؟ كرده بازي نقش گرايان تراانسانفكري  آمالدر 

 هـوش . كـرد  رجـوع  مصـنوعي  عمـومي  هـوش  يعنـي  گرايانتراانسان مطلوب و   مهم   علوم
 مصـنوعي  هـوش  محـدود و  يـا  ضعيف مصنوعي هوش كلي دسته دو به توان مي را مصنوعي

در دوران هـوش   اكنـون  مـا  بنـدي،  دسـته  ايـن  اسـاس  بـر . نمود بندي دسته عمومي يا قوي
 آن بـه  اسـت  قرار كه اي استآينده  مصنوعي، عمومي هوش و  يمامحدود قرار گرفته مصنوعي
 آن نيازمنـد  شـدت  بـه  خـود  اهداف پيگيري براي گرايانتراانسان كه جايي كنيم، حركت سمت
و  ما بدن برخلاف  توان از سخنان دكارت گرفت آن است كه ذهن يكي از نتايجي كه مي .هستند

 ايـن  بر او   ندااجسام فيزيكي ديگر جوهري جاودان و نابود نشدني است. بنابراين برخي معتقد
 بـين  از مـرگ  اثر و در باشند داشته وجود يكديگر از مستقل توانند مي حتي كه است بوده باور
گرايـان مـدرن مطـرح    اين باورها به شكل پررنگي در اظهارات تراانسان (Nath, 2013). رود نمي

توان  ميمعتقدند ي كه يگرايادر ميان طرفداران افراطي تراانسان عقيده لذا نفوذ اين گرديده است.
 دكـارتي  دوگـانگي  از برخـوردار  كـه  ساخت ماشيني عمومي مصنوعي هوش مدد به   در آينده

، (Gerard O’ Regan) اورگـان بدانند. به قول جرارد  گراتراانسان را او كه است شده باعث باشد،
اشته باشند. حسـي  د» من«يزي از ها حس متماآن نقطه جايي است كه ماشين ها نيز مانند انسان
  .(Oregan, 2021) دروز داده باشبكه از بدن متمايز باشد و خود را مستقل از جسم 
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 هاي تراانساني در سده هجدهمتداوم انديشه. 4

 انسان همچون ماشين 1.4

دولامتري فيلسوفي فرانسوي بود كه مانند دكـارت بـه مكـانيكي بـودن جسـم       فرهوژولين ا
» تانسـان تنهـا يـك ماشـين اس ـ     «انساني باورداشت و با شهامت اظهـار مـي داشـت كـه     

(Whimster, 2015: 174). كارت در اين بـود كـه او بـا    دهاي او با ديدگاه تفاوت ديدگاه ،اما
له وجـود روح  أملاً مخالف بود و اساساً بـه مس ـ جسم دكارت كا-انگاري ذهن انهگ ونظريه د

انسـان   «آنجا كه در كتاب خـود بـا عنـوان     نمود اعتقادي نداشت؛ گونه كه دكارت بيان مي آن
هاي حياتي و ذهني انسان مـواردي نيسـتند   ويژگي: «نويسدياين نظريه م با رد »چون ماشين هم

روح بستگي داشته باشند. تنهـا شـرط    كه به مواد تشكيل دهنده بدن يا جوهري غير مادي چون
ها وجود ساختارهايي مـادي اسـت كـه داراي خصوصـيات كـاركردي       تحقق يافتن اين ويژگي

 و نيسـت  قائل يعني جداي از جسم هيچ روح بيرونيبه بنابراين او (Mettrie, 1996: 36). »باشند
 كـاركردي  نوظهـور  هـاي ويژگي تنها را شود مي داده نسبت روح يك به اغلب كه هاييتوانايي

. هسـتند  بيولوژيك تفكر هايماشين هاانسان او نظر از ديگر، بيان به. داندمي فيزيولوژيك و مغز
 ايـن  .(Bohan, 2018) و آگاهي را دارد بدن ،ر زمينه ذهند علمي غالب جايگاه اكنون كه فرضي

رياليستي شـد و از ايـن   گرايانه افراطي دولامتري موجب رشد و تقويت ديدگاه ماتديدگاه مادي
  .گرداند توانست اين تفكر را بر ساير باورها مسلط ،رو

در ادبيـات تراانسـاني    دولامتـري از  كمتـر گرايـان  شناختي ميان تراانسانگرچه از نظر تاريخ
توان تفكرات وي را پشتيبان معنوي ايـن جنـبش دانسـت:     اما به دو دليل مي ،نامبرده شده است

نـوعي   گرايي انسان و ماشين كـه بـه   اول آنكه باور او در مورد ماشين بودن انسان به موضوع هم
طور ضمني نيز از اصول هوش  كه به كند. دوم آنكمك مي اگرايي است قويروح فلسفه تراانسان

  ).همان(د كن ميمصنوعي عمومي حمايت 
  
 بيني تراانساني دوكندورسه خوش 2.4

 تبـار سـده   فرانسـوي  و رسه فيلسوف و عالم علوم طبيعي و شخصـيت سياسـي  ونيكولا دوكند
آورنـد و  هاي اثرگذار عصر روشنگري به حساب مي امروزه وي را يكي از چهره. هجدهم است

گرايي و علوم طبيعـي معتقـد   تجربهدر جامعه علمي غرب كاملاً مورد احترام است. او به عقل، 
همين دليل جرج بود و به پتانسيل بشر براي ارتقاء خود از رهيافت دانش كاملاً خوشبين بود. به
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گرايي وي را يـك پيشـگام اوليـه    يكي از فعالان حوزه تراانسان (George Dvorcky) دوورسكي
گرايي امـروزي  بذر جنبش تراانسانداند كه  گرايي در نظر گرفته است و اولين فردي ميانانساتر

 ،تـوان از دو وجـه بررسـي نمـود: اول     علت اين امـر را مـي   (Dvorsky, 2008). را پاشيده است
 ،دارد. دوم انـه گرايكمـال  ايمايـه ز آينـده بشـر كـه بـن    ا ها بيني پيش دربينانه او هاي خوش ايده

 .عمرپذيري افزايش افراطي طول  هاي فكري او درباره امكان آرمان

كه بعد از مرگ وي به  »تصويري تاريخي از ذهن بشر «دوكندرسه در كتاب خود با عنوان  
هاي فراواني درباره آينده انسان انجـام داده  بينيچاپ رسيده است، بر مبناي تفكرات خود پيش

وان براي رشد توان فكري و اخلاقـي  تكند كه عقل و علم را مياست. وي در آنجا استدلال مي
 قائـل    دانست و حدي بـراي آن اي بشر را رو به كمال ميبينانه طرز خوش لذا به .به كار برد بشر

را  آن ريشـه  و گذاردمي نيز باز را  بارفاجعه گرايي  واپس احتمال او البته .(Renwick, 2014)نبود 
 بـه  اگر   وي اعتقاد داشت جامعه رو به كمال است و بيان ديگر،  بهدر مسائل اجتماعي مي بيند. 

پـاي ايـده    ردفردي.  است و نه اجتماعي آن پشت علت نكند حركت اشمطروحه كمال سمت
حركـت كـرد را امـروزه     ءنامحدودي به سمت ارتقـا  به طرز توان بينانه كه ميخوش روشنگريِ

نيـز يافـت و    (Ray Kurzweil) كرزويـل گرايانه افرادي چون ريانسانتراهاي در ديدگاهشود  مي
هاي دوكندرسه را آبشخور فكري اين حاميـان افراطـي جنـبش     توان ديدگاه از اين منظر مي ،لذا

  .(Vinogradova, 2019) دانستتراانسان 
گرايـان پيونـد   آن را با تفكرات تراانسـان قادريم كه  هاي دوكندرسهاز انديشه وجه ديگري

قريبـا نامحـدود اسـت.    ت يپذيري افزايش طول عمر بـه طـرز   ، انديشيدن به مسئله امكانهيمد
هايي كه بشر در آينده در راستاي اش درباره قدمبينانه دوكندرسه متأثر از همان تعاملات خوش

يا اين فرض مضحكي است كه روزي فـرا خواهـد رسـيد    آ« :ارتقاء خواهد برداشت مي گويد
افتاد؛ كه مرگ جز در حوادث غيرعادي و يا زوال بسيار تدريجي عوامل حياتي اتفاق نخواهد 

» باشـيم  قائـل  تعيـين  قابـل  حدي را بشر مرگ و  فاصله ميان تولد نبايد البته در حالت دوم نيز
(Gruman, 2003: 152).  

 
  نگادوي انداز تراانسانيچشم 3.4

هـاي منطبـق بـا     از ديگر متفكران برجسته عصر روشنگري و آغاز انقلاب صـنعتي كـه ديـدگاه   
 آثـار  در كـاوش  بااست.  (William Godwin) ويليام گادوينگرايي دارد، اهداف جنبش تراانسان

 ميـل او  اول،   .شودمي معنا با جهت دو از گرايانتراانسان هايايده او و تفكرات ميان پيوند وي،



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12سال  ،سفه علمفل   224

 

، گادوين كه امـروزه بـه   براي نمونهوشگي انسان در اظهاراتي كه داشته است. ان و جاودانگي به
 عـدالت  « نـام  بـه  معـروفش  تأليفـات  از يكـي  در  شود،شناخته ميعنوان پدر آنارشيسم مدرن 

 انسـان  نبايـد  چرا «: داردبرمي پرده خود فكري سير اين از ساده ايجمله در و ، آشكارا»سياسي
لذا همين يك جمله كافي است كـه   ،(quoted from Chonaill, 2006: 26)» ردد؟گ جاودانه روزي

كه گادوين معتقد بوده اسـت  آن ،شمار آوريم. دومگرايان بهساناو را يكي از مربيان معنوي تراان
گفـت   توانلذا مي  ،سمت كمال حركت خواهد كردناپذير بهاي اجتنابونهگبه بشر كه وضعيت

رسد اين نظر ميكند. به پيدا ميمعنا ي نيز گرايكمال مايهدرون منظر از  گرايي اوهاي تراانسانايده
 گاهها آنانسان داشت باور آن برمبناي كه داد نسبت   هاي آنارشيستي او ديدگاهتوان به  امر را مي

انحـراف   دچار تركم ديگر شود، طي مسير كمال و يابند دست يافته ارتقاء دانش و هوش به كه
بيان ديگر، لازمـه آنارشيسـتي   به  گردد.خواهند شد و لذا نياز به سلسله مراتب قدرت مرتفع مي

  .دانست اجتماعي را در طي شدن كمال ميشدن سيستم 
 

  گرايي در سده نوزدهم تراانسان. 5
  فلسفه ضد مرگ 1.5

لاي وترين متفكـران و فيلسـوفان در تـاريخ روسـيه نيك ـ    اسر و صدييكي از بلندپروازترين و ب
گرايـي  نام دارد. وي كه جنبش كيهـان  (Nikolai Fyodorovich Fyodorov) روفوفدفيدوروويچ 

 نهاده است قائل به اين موضوع بود كه وظيفه ما چيزي جز غلبه بر مـرگ نيسـت    بناروسي را 
.(Tremblay, 2016) فلسـفي  ،عنوان يـك پديـده علمـي   گرايي روسي كه امروز بهجنبش كيهان، 

اش بيشـتر بـا خميـر     روف ماهيت اوليهودر زمان حيات فد ،شودو فرهنگي شناخته مي ،مذهبي
فضايي به  علمي و هاي قابل توجهدليل پيشرفتل گرفت و سپس بهمايه فلسفي و فرهنگي شك
 خـود هـاي فضـا نـوردي بـه    روف، جنبه علمي و در نتيجه فعاليـت وواسطه شاگردان مكتبي فد

گرايي روسي شامل نقش فعال انسان در تكامل كيهان، ايجـاد  گرفت. مضامين اصلي تفكر كيهان
ماهيت انساني، گسترش نامحـدود طـول عمـر    چون سطح جديدي از اشكال جديد زندگي هم

ناپذيري عملي، رستاخيز مردگان، انجام تحقيقات جديد در موضوعاتي فنايابي به انسان تا دست
 گزينـي سـكني  و تسـخير   نـد، اشده طراحي تخيلي- علمي ادبيات بستر در فقط   هاست كه قرن
  (Young, 2012).شود مي فضايي

 هـر  وظيفه بود معتقد كه دارند  ر همان تفكرات فدوروفچنين مضاميني در حقيقت ريشه د
انسان بـراي چـه   «تلاش نمايد. او در اثرش با عنوان  مرگ بردنبين از جهت در كه است انسان



 225   )و محمدحسن كريمي سخت باني سيرخديجه ق( ... گرايي ير تطور تراانسانس

 

مـرگ صـرفاً نتيجـه يـا تجلـي كنـدي رشـد        : « مي نويسد »آفريده شد؛ فلسفه، تكليف مشترك
ناكامل و نوپا هسـتند، در حـالي كـه امكـان     جسماني و عقلاني ماست... مردم هنوز موجوداتي 

  .(Fedorov, 1990: 10)»  كمال وجودي و فردي وجود دارد
 از اسـتفاده  بـا  بايد داشت تاكيد كه بود »مرگ - ضد« پذيريناگذار فلسفه فنااو در واقع بنيان

 زمينـه  ايـن  در فـدوروف  (Tandy & Stroud, 2002). برخاسـت  مرگ با مقابله به فناوري و علم
 زمان در كهحالي در اند،بوده كننده بيني پيش آوريحيرت طرزبه كه است داشته هم پيشنهادهايي

در مواجهه با نقص ذاتي پديده  ،عنوان نمونهاند. بهرسيدهنظر مي به عجيب كاملاً خودش حيات
هنگام  ها را با اندام مصنوعي درگزيني آنپوسيدگي و رو به زوال رفتن اجزاي بدن انسان، جاي

هاي مصـنوعي ماننـد   استفاده از اندام هدانيم امروزطور كه ميضرورت پيشنهاد داده است. همان
در كـانون توجـه    اكنـون د نسبتاً رايج گرديـده اسـت، امـري كـه     موار ديگر و ريه  قلب، چشم،

 منظـور افـزايش عمـر كـاملاً    گيري از اين مصـنوعات بـه  از بهره و گرايان نيز قرار داردتراانسان
كورزويل پا را بسيار گرايي افراطي چون ريپردازان تراانسانحقيقت، نظريه در كنند.حمايت مي

كه اطلاعات مغـزي شـخص نيـز از    فناورانه گزيني كل بدن با يك ميزبان فراتر گذاشته و جاي
  .(Nugent, 2018) طريق بارگذاري ذهن منتقل شده باشد را پيشنهاد مي دهند

 يهاي گرايان امروزي داشته است، ايدهانسانترابخش ديگري نيز براي الهامهاي فدوروف ايده
كه از علم امـروزي دي ان  آن بدون  سازي مردگان از طريق احياي بافت انسان متوفي چون شبيه

گزيني انسان در سـيارات  كنياي اطلاعي داشته باشد. يا تصوراتي كه راجع به تسخير فضا و س
هـاي  انديشـه چنـان بـر   هـاي فـدوروف هـم    مروزه ايـده ا .(Stambler, 2010) ديگر داشته است

گرايان بر ايـن بـاور هسـتند كـه در     و هم تراانسان فدوروف هم. گذاردمي تأثير گرايان تراانسان
واسـطه  غلبه برمرگ و به واسطه فنـاوري جاودانـه خواهـد شـد. از ايـن رو، بـه       نهايت بشر با

گرايـي روسـي يافـت    و كيهـان  گرايانشتوانه فكري تراانسانررنگي كه ميان پاشتراكات بسيار پ
   .گرداندگرايي را به اين فيلسوف روسي برميشود، برخي پيشينه اصلي تفكرات تراانسان مي

  
  ابرانسان و تراانسان 2.5

نيچـه در  داننـد.  بخـش ايـن جنـبش مـي    گرايان فلسفه نيچه را از منـابع الهـام  برخي از تراانسان
 .انسان را معرفي نموده استمفهوم ابر  (در كتاب چنين گفت زرتشت) فلسفي خودهاي  ديدگاه

دست تواند كنترل سرنوشت خود را بهاي رسيده است كه ميمرحلهاز نظر نيچه  انسان اكنون به
بگيرد و نيازمند خدا نيست! دين نيز به پايان كار خود رسيده است و به آن هـم نيـازي نيسـت.    
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 توان او را رشد يافته نـام نهـاد.  وي موجـودي را كـه بـه     ي رسيده است كه ميامرحلهانسان به
اي كامـل و مبـراي از خطـا و    عنـوان گونـه  مرحله نهايي اين رشد دست يافته، و قرار است  به

  ). 1389نامد (نيچه، مي  "ابرانسان"ي مابقي نسل بشر ظاهر شود، نجات دهنده
اي نزديـك بـا اسـتمداد از انـواع مختلـف      كـه در آينـده  انـد  تراانسان گرايان بر اين عقيـده 

د نمـود. ايـن   ن ـهاي بيولوژيـك غلبـه خواه   گوناگون و پيشرفته بر انواع محدوديت هاي فناوري
ت گرفته است. از نظـر نيچـه، ابرانسـان شخصـي     أحدي از ايده ابرانسان نيچه نش اعتقاد آنان تا

است، و براي تراانسان گرايان غلبه بر  است كه جسمش را از محدوديت هاي ذهني رها ساخته
بنـابراين،   ن اسـت. هـاي جسـمي انسـا   معناي رهـا نمـودن ذهـن از محـدوديت    ذات بشري به

هايي هستند كه امكان انتقال ذهن انسان را از يك دنبال فناوريگرايان بيش از هرچيز به تراانسان
هـر دو عقيـده، بازتـاب امكانـات و      ).Klichowski, 2015( جسم بـه يـك ماشـين فـراهم آورد    

هـايي كـه    لوژيكي هستند. محـدوديت  هاي فرهنگي و بيو كردن از محدوديت مشروعيت تخطي
شناسـي الـوهي كـه     اند. هر دو آنهـا قسـمتي از انسـان    شان را از دست داده الزام و اعتبار جهاني

درعـوض، هـردو   كننـد.   گويد جسم مادي توسط يك روح غيرمادي تسخير شده را رد مـي  مي
گرايانه و تكاملي هستند، كـه بـه صـورت مفهـومي در      شناسي پويا و ماده  شدت وامدار انسان به

رسـد  نظـر مـي  كنـد. بـه   هـاي جسـماني و فرهنگـي عمـل مـي      خدمت از بين بردن محدوديت
مفهـوم   بـه گرايـي،  هاي ترانسان ها در داخل جنبشهاي مربوط به خروج از محدوديت رويكرد

اسانه نيچه از زندگي اشاره دارد، كه زندگي را بـه اثـري هنـري تشـبيه كـرده اسـت.       زيبايي شن
تراانسان با الهام از اين تفكر به دنبال گذر از مفاهيمي است كه توسط فرهنگ بر انسان تحميـل  

  .(Lipowicz, 2018)شده است 
كه برخـي از   تشابه كاركردي كه بين ابرانسان نيچه و تراانسان وجود دارد، باعث شده است

. اما در عين حال بايد باشند افكار نيچه  تحت تأثير Max More)( مورمانند ماكسگرايان تراانسان
توجه داشت كه هرچند فلسفه نيچه الزامات تراانساني در خود دارد، اما با تراانسان يكي نيست. 

 گراييترانسانر جنبش ارتقاء د« كه دنبال چيرگي و غلبه برخود است، در حاليابرانسان نيچه به
تر بر حفظ خود، اثبات خويشتن و پيشـرفت  هيچ وجه به معني غلبه برخود نيست، بلكه بيشبه

انسان يا را به پسا، كه آن داردخود را هايي مختص بهويژگيابرانسان  (همان)» خود سروكار دارد
كمـال، از رهگـذر خودشـكوفايي قابـل      به رسيدن. براي ابرانسان نمايدابرانسان نيچه تبديل مي

، در حـالي  گيري از فناوري براي نيل به اين هدف وجود نـدارد ر بهرهو الزامي ب دستيابي است،
  كمال تراانسان مبتني بر فناوري است.
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 گرايي مدرن در سده بيستم آغاز تراانسان. 6

 دوشاردن نقطه امُگاي  1.6

 كـه  بـود  فرانسـه  اهـل  يسوعي كشيش و شناس انكيه شناس، ديرينه  دوشاردن فيلسوف، تيلار
در نيمـه دوم   كاتوليك) كليساي نفوذ اعمال دليلبه  ديده نشدن در زمان حياتش( رغم به آثارش
گرايـي  طرفداران جنبش تراانسانامروزه در ميان دريج مورد توجه قرار گرفت و تبيستم به سده 
گرايي روسي و نيز مفاهيم مايه كيهانكه درون رسد نظر ميبه است. داررخوبرجايگاه ويژه  از نيز

گرايـي را  كيهـان  سمطرز معناداري افكار و عقايد وي را تحت تأثير قرار داده باشد. قبه ،تكاملي
 و عرفـا د. معمولاً، سم تكاملي را در بعد علمي نگاه كرتوان از منظر عرفاني در او جست و قمي

 در دانشـمندان نوعـاً   كـه  ايگونـه پردازند، به مي كيهان عوسي هاي در گستره كاوشدانشمندان به
 در كـاوش  حـال  در عرفـا  كـه حـالي  در انـد، مـادي  جهـان  بيروني هاي واقعيت در كاوش حال

و  دقـت  بـا  را يكـديگر  هاييافته ندرتبه دو گروه اين. هستند ذهني جهان دروني هاي واقعيت
 علاقـه  سنتي طوربه بيان ديگر،به .اندكرده مطالعه كيهاني واقعيت از خود درك منظور افزايشبه

 هـاي  نسـل  چه كه از سمتآن كاوش براي فيزيك و فناوري دانشمندان جامعه ميان در چنداني
 آموزش ندرتبه عرفا نيز. است نشده داده نشان آمده است، نگر براي ما درون عرفاي و قديسان
انـد.  كـرده  دريافـت  علمـي  زبان به خود اكتشافات از الگوبرداري براي فناوري و علم در كافي

 طـور بـه  بود و امر دو اين بين ارتباطي پل ايجاد به قادر كه بود افرادي معدود از يكي دوشاردن
 در آگـاهي  تكامـل  بـراي  تلاش داشته است، الگـويي  علمي نظر كه از آثاري نوشته ايگسترده

 ايجاد را جديد عرفاني نمايدسعي مي كه گذاشته جاي به خود از را ميراثي جهان ارائه دهد. لذا 
 .(Shelli, 2018) كيهاني است پويايي علم و آگاهي از بر مبتني ديني درك يك كند،

تـر آگـاهي   سـوي اشـكال عـالي   اين اساس، او عـالم را نظـامي بـا مراحـل تكـاملي بـه       بر 
 علمـي،  و عرفاني وجه دو تلفيق با رو اين از و بود خدا با نهايي وحدت هدفش كه  ،دانست مي

 دوره چنـد  به ديگر نظرصاحب چند همراهبه را برديم نام آن از كه زماني آينده تا گذشته امتداد
اند. از نظر او سير تكـاملي حيـات بشـر بـه ايـن      گذاري كردهامن را آنها و نموده تقسيم تكاملي

  :صورت است

 دوران تكامل اوليه يا دوران پيدايش زمين ـ

 حيات يشتكامل يا دوره پيدادوره دوم  ـ

  )27: 1391ذهن (فرج پهلو و ديگران،  پيدايش ل يادوره نهايي تكام ـ
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شـود كـه   مطرح مي (يا خرد سپهر) »Noosphere سپهر ذهن«نظريه  ،در مرحله نهايي تكامل
 دوشـاردن   توسـط بعـد  و  دمطرح گردي (Vladimir Vernadsky) سكيدورناميريتوسط ولاد اابتد

 تكـاملي  شـناختي، زمين عمده رويدادهاي را مانند سپهرذهن  دوشاردن. است كرده پيدا توسعه
 »امگـا «خـر كـه آن را نقطـه    آ ايسـتگاه  به رسيدن تا تكامل و رشد نهايي مرحله آن را و داندمي

گذاري شـده  كه به اسم آخرين حرف يوناني نام اينمايد. نقطهفرض مي نامگذاري كرده است،
ها در آن نقطه با هم متحد جايي كه ذهن؛ شودايستگاه آخر تكامل اطلاق مي است و در واقع به

رسـد  نظر ميهوشمندي كه بهابر (همان). زنندهوشمندي و تسلط بر جهان را رقم ميشده و ابر
 ـ برخي طرفداران تراانسان نظرشـان   روز شـده ابرهوشـمندي مـورد   هگرايي آن را همان نسـخه ب

  د.دانن مي
  
  نژادي و اصلاح شناسي تكامليگرايي؛ زيست تراانسان 2.6

  هالدين 1.2.6
شناسي تكاملي بود كه دربـارة  متخصص ژنتيك و زيست )J.B.S, Haldane( جي.بي.اس هالدين

عنوان يكي از بنيانگـذاران  كرد. او بهنقش علوم مربوطه در مهندسي بشريت در آينده تحقيق مي
هـاي  حـوزه ون تحولات علمي آينده را با عنايت خاصي  بـه ژنتيك جمعيت، ديدگاه خود پيرام

كـه   اولين اثر منتشر شده از او بود»  ددالوس يا  آينده علم«داد. شناسي ارائه ميفيزيك و زيست
شناسي بر تـاريخ قـرن بيسـتم را    هاي اصلاح نژادگرايانه خود پيرامون تأثير زيستدر آن ديدگاه

كنـد، ارائـه   كه براي استاد خود بازگويي مـي  2073در سال صورت تمثيلي توسط دانشجويي  به
 دهد:مي

خـدمت گـرفتن زيسـت شناسـي در     اي در  بهاوايل دهه اول قرن بيستم ما تلاش عامدانه
يـابيم. تعـدادي از كسـاني كـه مجدانـه در      نام اصلاح نژادي را ميسياست از طريق جنبشي به

ها را در شرايط بسـيارخام  ند كوشيدند آن يافتهشناسي هستي به كشفياتي نائل آمده بودزيست
  (Haldane, 1924: 57).ها به استخدام گيرندمنظور توليد نژادي از ابر انسانآن زمان به

شناسـي جـانوري و بـا همكـاري     چنين، هالدين در يكي از اثرهايش در حـوزه زيسـت  هم
  اظهار داشته است كه: 1927جوليان هاكسلي درسال 

ها تكامـل هميشـه   ميان انسان و ساير حيوانات اين است كه براي آن يك تفاوت بزرگ
كم كه انسان دستكنند، درحاليرا دنبال ميبايد يك نيروي كور باشد كه كاملا ناخودآگاه آن
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هاي خود دارد. امـا در  تا حدودي امكان كنترل آگاهانه تكامل خود را مطابق ميل و خواسته
شود و جانورشناسـي را بايـد   ماعي و اصلاح نژادي آغاز ميجاست كه تاريخ، علوم اجتاين

  .(quoted from Ferreira, 2011: 146) كنار گذاشت

 1927كه در سـال  » آخرين قضاوت«اين سير فكري وي باعث گرديد تا در اثرش با عنوان 
مايه كتاب تري از آينده انسان را ارائه دهد. اين تأليف او كه بننگاشته بود، ديدگاه بسيار مفصل

بيني چهل ميليون سال آينده تمركز دارد و مرگ سـياره  ددالوس را نيز در خود گنجانده، بر پيش
هـاي فسـيلي و كـاهش    ما در اثر تغييرات فاجعه بار آب و هوايي ناشي از تخليه كليه سـوخت 

 هاي جانوري و گياهي و فجايع گوناگون ديگر را بهشديد جمعيت جهان و انقراض عمده گونه
شـوند بـر   ها نهايتاً موفـق مـي  دهد، انسانتصويركشيده است. با تصويري كه هالدين بدست مي

روي سياره زهره فرود آيند و  چون به نوعي تكامل كنترل شده دست يافته اند، كه آنها را قـادر  
شـويم كـه بـا فرضـيات     اي مواجه مـي هاي دگرگونهسازد دراين سياره زنده بمانند، با انسانمي
توان نتيجـه گرفـت كـه چنـد علـم      ، ميخوان است. بنابراينگرايان مدرن به شدت هماانسانتر

گزيني فضايي و ارتقاي ژنتيكي در افكار گرايان امروزي مانند سكنيمطرح شده توسط تراانسان
 گرايـي انسـان تـرا بلندپروازانـه را بـه    عنصر نيچندو در نتيجه  انداي داشتههالدين جايگاه ويژه

و  يولـوژ يزيبه ف تواند يكه علم م بهبودهاييقابل سكونت، و  ييفضا هايزيستگاهرن، مانند مد
 راه نيست اگر بگوييم از هالدين با توجه به پشـتوانه .  لذا، بيكرد يهوش انسان وارد كند، معرف
ترين شخصيت علمـي  عنوان رمانتيكتوان بهجاي گذاشته است، ميتفكر تكاملي و آثاري كه به

گرايـي  اي در ميـان طرفـداران تراانسـان   ، كـه از محبوبيـت ويـژه   (Chakravarthi, 2019) نام برد
  برخوردار است. 

  برنال 2.2.6
شناس ايرلندي بود كه آثار محبوبي دانشمند زيست (John Desmond Bernal) جان دزموند برنال

نسل خود نسبت  از دانشمندان همجا مانده است.  او بيشتر گرايي از وي بهمايه تراانسانبا درون
هاي اكتشافات جديد علمي در رابطه با زيسـت و فيزيـك آگـاهي داشـت. در مـورد       به دلالت

كرد و بر اين باور بود كه احساسات در آينده با مواد فيزيكي ايجاد  ي احساسات، تفكر مي آينده
د و كنتـرل موضـوعات   چنين به تولي. هم(Samuelson & Mossman, 2012)و كنترل خواهند شد 

گوناگون ديگر كه مرتبط با موجوديت انسان و در راستاي تقويت يا دگرگوني وي باشد، به مدد 
ها را به تصوير كشانده اسـت. كتـاب   علم و فناوري در آينده اعتقاد داشت و در آثار خويش آن
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رخاصـي  طوبرنـال  بـه  » دنيا، جسمانيت و شيطان؛ كنكاشي پيرامون سـه دشـمن روح منطقـي   «
 (Thweatt-Bates, 2016).هايي را پيرامون تحول فناورانه جسمانيت انسان توسعه داده اسـت   ايده

هـاي مبتنـي بـر    گرايي امـروزي ماننـد ديـدگاه   اين اثر تقريباً بخش اعظم عناصر اصلي تراانسان
ي و سـفر فضـاي   .(Coenen, 2014)كنـد  بينـي مـي  گرايـي، را پـيش  انقلاب ديجيتال، و نانو آينده

گزيني فضايي، آينده جهان هستي، تغيير بنيادين بشر در پاسخ به يك محيط تغيير يافته با  سكني
هدف انطباق با اكتشافات فضايي و استقرار بر ساير كرات از جمله موضوعاتي است كه بـدانها  

  پرداخته است.
ايـن مداخلـه    برنال مانند هالدين معتقد بود كه بشر خود بايد در ساختن خود مداخله كنـد. 

اي بسيار غيرطبيعي باشد تا بتواند در استعمار فضا موفق باشد. وي معتقد است كـه  شيوهبايد به
طور كاملي خلق خواهند شد. انسان جديـد برنـال   هاي آينده در يك كارخانه مصنوعي بهانسان

نوعي كر در نهايت بهتر از اندام هاي ما دارد. انتقال فظاهري كاملاً متفاوت و اندام هايي پيچيده
ذهـن  "ذهن مركب منجر خواهد شد كـه قـادر بـه انجـام تفكـر مشـاركتي اسـت كـه نـوعي          

 .(Ferreira, 2011)شود؛ امري كه توسط  هالدين نيز فرض شده بود براي آن تصور مي"كندويي
ه شـماري را تخيلي بي - هاي هالدين و برنال از ذهن كندويي، هردو، به رمان هاي علمي فانتزي

) 1930( (Olaf Stapledon) يافت. يك نمونه قابل توجه، آخرين و اولين مردان اولاف استاپلدون
  برنال تأثير پذيرفته است.» يطاندنيا ، جسمانيت و ش«است كه مستقيماً از 

 اقتدار بخشي به گفتمان تراانسان هاكسلي و 3.2.6

 او را برخـي  بيستم بريتانياسـت. شناس تكاملي و فيلسوف معروف قرن هاكسلي زيست جوليان
يعنـي   ؛خـود تراانسـاني  پيام  هاكسلي (Herrick, 2003). دانندمي بيستمسده  اومانيست بزرگترين

از نظـر   .وسيعي از دنياي غرب ارائه داده اسـت طيف را به  ء اوارتقاو سرنوشت تكاملي انسان 
 وي ان كامـل مـدنظر  سـمت انس ـ بـه  كـه  جلوسـت بـه  وگرايي يك دكترين رتراانسانهاكسلي 

شـكل  ش لذا مذهب انسان جديد او، بـر اسـاس سرنوشـت تكـاملي مـدنظر      ،حركت استرد
وجـود دارد،   »گراييتراانسان«رغم اختلاف نظرهايي كه درباره مبدع واژه علي(همان).  گيرد مي

بـار  اولينبراي دانند كه ي را كسي ميوليان هاكسلقريب به اتفاق محققين مرتبط با اين حوزه، ج
بـار در سـال   وي نخستين (Gagnon, 2012).ه است كار برداش به شكل فعليرا به گراييتراانسان

  از اين عبارت استفاده كرده است:» دين بدون وحي«در اثر مشهورش  1927
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صورت پراكنده، فـردي در  تواند فراتر از خود رود، نه صرفاً بهنوع بشر اگر بخواهد مي
عنـوان  طريقي ديگر، بلكه دركليت خود بـه ريق، و ديگري در جاي ديگر بهجا به يك طاين

خـدمت گرفتـه   گرايي بهيك نام نياز داريم. شايد تراانسانانسان....ما براي اين باور جديد به
ماند، اما با تحقق امكانات جديد از طبيعت انساني خود و بـراي  شود؛ انسان، انسان باقي مي

 (Huxley, 1927: 5).رود آن، از خود فراتر مي

، كه بعدها »دانش، اخلاق و سرنوشت«در سخنراني باعنوان  1951جوليان هاكسلي در سال 
گرايي پرده برداشته اسـت،  طور اختصاصي از مفهوم مدرن تراانسانبه صورت مكتوب درآمد به

  گويد:آنجا كه مي
 ـ  تاحتمـالا انسـان و   تي ـو درك ماه اكتشـاف از ناشي ما  ياصل زهيانگ  يتوسـعه ذات
 ـاست كه با ييهايديها و ناامفيها، تحرتيكه البته شامل محدود ياه، مطالعاوست از  دي

 ـ، از طربشـر  يزنـدگ  ديجد مركزي و و انگيزه است كه مشوق يهيآن اجتناب كرد. بد  قي
 ؛دي ـنام غيراومانيستيتوان ن ديرا شا يافلسفه گسترده نيچن .دخواهد بو هامنديتحقق توان

 ـ. اباشدمي گراييتراانسان اشكه معنيدارد،  يخاص بخشغيررضايت يمعان رايز  ـا ني  ،دهي
شـمار  بـه تـر   كامـل  يهثمـر بـه  دنيخود و رس يها تيغلبه بر محدود يبرا بشريتتلاش 

 يگـون خود دگر يندهايفرآ يو هم رشد اجتماع يكه هم رشد فرد رود؛ به اين معنا كه مي
)self-transformation ( سـازوكار  دانـش، اسـاس و    يانباشت و سازماندهشود. ميمحسوب

 يعنوان سـازمانده توان بهيرا م قتيحق ت،يواقع نيكند. در پرتو ايتحول انسان را فراهم م
توسـعه   يجهـان  نديكه توسط فرآ يتيواقع ؛كرد فيتعر تيبا واقع ترشيدانش ما در تطابق ب

آن  يو مفهـوم مركـز   گرايـي تراانسـان  كـرد يرو قتيكه حق ميبگو توانم ي. مگيردشكل مي
است  ريباشد، در درازمدت ناگز ني، و اگر چنباشدمي يقبل قتياز هر حق تر كليتر و  بزرگ

 اي ،يحيمس اتياله اي سم،يمانند ماركس تر، شده فيتحر اي تر يكمتر، جزئ قيحقا نيكه جانش
ها را كه مربوط به خودش است در آن يحال همه آن عناصربه هر ايشود،  براليل ييفردگرا

  (Huxley, 1951: 139). جذب كند

كه اين تنها به دليل آن گرايي دانست، نهتوان پيام آور تراانسان جوليان هاكسلي را مي بنابراين،
گرايـي، چـارچوبي   ي تراانسـان ي او دربـاره خاطر كه فلسـفه  اصطلاح را مطرح كرد، بلكه بدين

گرايـي را  آورد. هاكسـلي تراانسـان   به امكان عصر تراانساني را فراهم مـي فكري براي انديشيدن 
گيـرد، الگـويي را بـدان تحميـل      در صدر سازمان تفكر قرار مي«دانست كه  مفهومي كليدي مي

ها را در ارتباط با الگوي كلي  تر مسلط را سرجاي خود نشانده و آن هاي كم كند و ساير آرمان مي
دانسـت كـه    مـي » اي  قابلـه «خود را  هاكسلي (Samuelson & Mossman, 2012). »كند اصلاح مي
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را بـه دنيـا   » ي بشـر هاي مناسب براي وضعيت تـازه  نظام جديدي از ايده«يا » ايدئولوژي نوين«
هاي اين جنبش با فاصله زماني دو دهـه پـس از   آورد (همان). هرچند شروع رسمي فعاليت مي

ان گفت هاكسلي با ارائـه توصـيفاتي هنجـاري از تراانسـان اقتـدار      تومرگ هاكسلي بود، اما مي
هاي مدرن تراانسـاني  ريزي بنياناي در پيگفتماني اين واژه را بدان بخشيد و نقش مؤثر و ويژه

  داشت.
  

  عملي- هاي علمي گام ؛گرايي تراانسان. 7
رب كه نوعي هاي شرق و غبعد از جنگ جهاني دوم و شروع جنگ جهاني سرد ميان ابرقدرت

گراي نزديـك بـه   هاي فناورانه را به همراه داشت، جريان تكاملرقابت تسليحاتي و بلندپروازي
هاي فكري اوليه(كه در واقـع يـك   گرايي كه اكنون با محكم شدن بنيانانسانمحتواي كنوني ترا

دنبـال  ر بـه مـرو تري را پيدا نموده بود، و بهنظري بود) قدرت عرض اندام بيش- پشتوانه فلسفي
هايي چون رفتن بـه فضـا و بررسـي    عنوان نمونه آمالتر بودند. بههاي علمي و عملي واقعيگام

پذيري پديده سرمازيستي در دستور كار قرار گرفت. اين سير علمي كه با معرفي فنـاوري  امكان
ــانو و مــوارد متعــدد ديگــر همــراه شــد، در نهايــت در اعــلام موجوديــت رســمي جنــبش    ن

 بـا هـا   نمونـه  نيتـر  از برجسـته  يك ـيي پاياني سده بيستم انجاميـد.  گرايان در دو دهه انتراانس
باشد كـه  سرمازيستي مي ياجرا گرايي،تراانسانو  گيتيفلسفه روسي تكامل دگاهيد يادآوري

 يهـا  يآور ها با استفاده از فـن  مجدد آن ياياح هدفبا افراد متوفي را در دماي بسيار پايين 
و فرهنـگ عامـه حضـور     اتي ـكـه مـدتها در ادب  اين پيشينه فكري  .كنندنگهداري مي ندهيآ

ناتان  (با نام مستعار Ewan Cooper)( ايوان كوپرتوسط  1960بار در دهه  نياول يداشت، برا
 هي ـكـه مراحـل اول   مطرح شد Robert Ettinger)( رابرت اتينگرو   Nathan Doring) دورينگ
 ندهيآ يپزشكفناوري  لطفبه  دنبال آن منجمد كردن بدن، و به خود مرگ زيو ن ينيمرگ بال

  .)Burzynski, 2005( قابل جبران باشد
 نمنيفـا  چـارد ير هـاي بـا صـحبت   (Kim Eric Drexler)، كيم اريك دركسـلر  1979درسال 

مواجـه گشـت.   » كارخانجـات نـانو  « فيزيكدان شهير سده بيستم در مـورد دسـتكاري اتمـي و    
ي وي الهام بخش دركسلر براي معرفي علم ساخت مولكولي گرديد، كـه اكنـون  مـورد    ها ايده

هاي آرمان شهري را باديدگاه ضدآرماشهري از گراها ديدگاهگرايان است. تراانسانتوجه تراانسان
دهد، در كه فناوري نانو رستگاري ارائه مينانوفناوري، براي استخراج ادعاهاي هنجاري نظير اين

رو، پيشـرفت  ل در برگيرنده پتانسـيلي از خطـرات وجـودي اسـت، درآميختنـد. از ايـن      حاعين
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گرايان نه تنها براي رستگاري لازم اسـت، بلكـه تعهـدي اخلاقـي در     نانوفناوري براي تراانسان
مـروزه فناوريهـاي متعـدد    ا (Schummer, 2006).ممانعت از نبرد آخرالزماني خير و شـر اسـت   

فلسـفي  - مرور خميـر مايـه فكـري     رحال شكل گيري مي باشند و بهنوظهوري از اين دست د
رسد كه تجلي ايـن  يابد. از اين رو، به نظر ميمي حلول هافناوري اين پيكره در گرايي  تراانسان
 صـورت  بـه  خـود هاي مذكور و بازخوردهاي آنان در افكار انديشـمندان،  ها در فناوريانديشه
 ايفا نقش   گراييتراانسان   فلسفي- تعالي و بازپروري تدريجي شاكله فكري در  ايمحركه نيروي
  .و رابطه اي دوسويه برقرار نموده است نموده
 

  گيري بندي و نتيجه جمع. 8
گرايي در تاريخ علم و فلسفه قرن هفدهم تـا بيسـتم را   در اين مقاله سير تطور تاريخي تراانسان

هـاي و تمـايلات تراانسـاني در    هـايي از انديشـه  مورد بررسـي قـرار داديـم. هرچنـد صـورت     
اوليه علمي و فناورانه تراانسان در تـاريخ   خورد، اما صورتچشم ميهاي باستاني نيز به اسطوره

هاي كه در علم وفلسفه، مقارن با عصر جديد به ثبت رسيده است. فرانسيس بيكن با بلندپروازي
لمـي كـه در ايـن زمينـه انجـام داد، همچنـين       هـاي ع زمينه تطويل عمر بشر داشت و آزمـايش 

 دكارت،شهر تراانساني در آتلانتيس نو، آغازگر تراانسان در مفهوم امروزي آن بوده است.  آرمان
 در كه علمي و فلسفي سؤالات عمده به پرداختن و جسمي، جوهر و جوهر ذهني ميان با تمايز

نام خود را به عنوان اولين فيلسوف اين حوزه زي وجود دارد، امرو مصنوعي هوش ماهيت پس
 ويليـام گـادوين  ، و دوكندورسـه ، دولامتـري در سده هجدهم انديشمندان همچون؛ ثبت نمود. 

  هاي تراانساني در خلال فلسفه اين سده بودند. بخش انديشهتداوم
ا گراي روسي تفكرات تراانساني خود رفيلسوف وكيهان روفونيكولاي فدنوزدهم سده در 
گرايي عرضه نمود. وي بـيش از هـر چيـز برمسـأله غلبـه برمـرگ       اي از فلسفه و كيهانبا آميزه

گيري از علم و فناوري اعتقادي راسـخ  غلبه بر مرگ با بهرهانديشيد، و بهمتمركز بود و بدان مي
هـاي او  ي ابرانساني نيچه را از جهت اعتماد به انسان و توانمنديگرايان انديشهداشت. تراانسان

  كنند. نوزدهمي خود محسوب ميسده در جهت فرارفتن از شرايط فعلي، در زمره پيشگامان 
تلفيقـي از عرفـان و فنـاوري را در جهـت       دوشاردنتيلار هاي آغازين سده بيستم در دهه

تكامل و وحدت آگاهي ارائه نمود، كه وجوه تراانساني آن بارز و روشن است. هالدين و برنـال  
انـد، و  اندازي از آينده ارتقائي بشري را در آثار خود ترسيم نمودهندي هستند كه چشمدو دانشم

كارهاي علمي و تحقيقاتي خود را نيز در اين راستا پيش بردنـد. در نهايـت جوليـان هاكسـلي     



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12سال  ،سفه علمفل   234

 

پـردازي پيرامـون آن،   كار بـردن واژه تراانسـان و نظريـه   شناسي است كه با بهفيلسوف و زيست
بخشـد. هرچنـد   كند و اقتدار گفتماني اين جنبش را بدان ميتراانساني را ارائه ميدكترين مدرن 

هاي تراانساني دچار ركود و ايستايي در فضاي سنگين پس از جنگ جهاني دوم تا مدتي انديشه
- گرايان با تكيه بـر آنچـه از مسـير تـاريخي    گذشته تراانسانسده شدند، اما در چند دهه پاياني 

ارث رسـيده  آنها  بـه دانشمندان مدرنيسم سده هفدهم تا بيستم، به - يق فيلسوففلسفي و از طر
با نگاهي اجمالي به سير تحولي و ظهور بخشيدند. اي به جنبش نوبنيادشان بود، و وجاهت ويژه

گـره خـوردن مفـاد فلسـفي     تـوان بـه   گرايي، ميتدريجي و گاها با قدرت مظاهر علوم تراانسان
بيان ديگر،  فرجام مسائل فلسفي موجـود در آن و  ها پي برد. به ه با فناوريموجود در اين انديش
گرايانـه قطعـا    هاي تراانسان ها با يكديگر پيوند داشته و موج تطورات فناوري  اين دست فناوري

  تأثير قرار خواهد داد.محتواهاي فلسفي را نيز تحت
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